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از بین کتاب هایم، 
هستی، زیبا صدایم 

کن و قطار جک 
لندن را بیشتر 

دوست داشتم، 
چون مدت زمان 
زیادی درگیرشان 

بودم، حتی گاهی به 
خاطر شخصیت های 
این داستان ها اشک 

می ریختم

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، فرهاد حسن زاده، نویسنده کودک و نوجوان میهمان دبیرستان دوره اول روشنگر بود. دانش آموزان کلاس هفتم تا نهم، پیش 
از حضور نویسنده، آثار این ایشان را مطالعه کرده  بودند و طی برنامه سؤالاتی را در رابطه با آثار و فعالیت های شان مطرح کردند، این یادداشت حاصل گفت وگوهای 

دانش آموزان حاضر در این جلسه با فرهاد حسن زاده است که به همراه گپ  وگفتی کوتاه در مورد وضعیت بازار کتاب کودک و نوجوان در اختیار شما قرار می گیرد

مریم رحیمی پور 
آموزگار

گپ  وگفتی با فرهاد حسن زاده در مورد کتاب ها و نوجوان ها و کتاب های نوجوان

کلاسِ آ قای  نویسنده

   دانش آموزان: آقای 
حسن زاده، چرا تصمیم 

گرفتید نویسنده شوید؟ چون 
نویسنده شدن شغلی نیست 

که هر کسی آن را انتخاب کند.
زمانی کـــه نوجوان بودم در مدرســـه 
و  می نوشـــتم  خوبـــی  ی  نشـــاها ا
همیشـــه نمره هایـــم از درس انشـــا 
خـــوب بـــود و از موضوع هایـــی کـــه 
بکر و غیرکلیشه ای بودند، استقبال 
می کـــردم. آن زمـــان در مدرســـه 
روزنامه دیـــواری درســـت می کردیم، 
امکانـــات مثل امـــروز نبـــود و ما یک 
مقـــوای صـــد در هفتاد ســـانتی متر 
می خریدیـــم، تزئیـــن می کردیـــم و 
رویـــش داســـتان و شـــعر و لطیفـــه و 
مطالب آموزشـــی می نوشـــتیم و این 
کار را خیلی دوســـت داشتیم.  کم کم 
ایـــن علاقه رشـــد کرد و عضـــو کانون 
پـــرورش فکـــری کـــودک و نوجـــوان 
شـــهرم، آبـــادان، شـــدم. بـــه خاطر 
تئاتر به آنجا رفتم، دوســـت داشـــتم 
تئاتـــر بنویســـم. مـــن کلاً یـــک آدم 
خجالتـــی و کم حـــرف و گاهـــی هم با 
لکنـــت زبان بـــودم. وقتـــی در مورد 
تئاتـــر نوشـــتم از اولیـــن کارم خیلی 
اســـتقبال شـــد. یعنـــی یـــک مربی 
داشـــتیم که بچه ها را به ســـه، چهار 
گروه تقســـیم کرد و گفت همه هفته 
بعد با یک متن بیاییـــد که آن متن را 

با هم اجـــرا کنیم. همـــان لحظه که 
از کتابخانـــه بیـــرون آمدم تـــا وقتی 
کـــه بـــه خانه برســـم آن قصـــه را توی 
ذهنـــم پرورانـــدم و نوشـــتم و وقتی 
تحویل دادم، باورشـــان نمی شـــد که 
من این متن را نوشـــتم و وقتی مربی 
من را بغل کرد و از کار من خوش اش 
آمد، احســـاس کردم که من این طور 
می توانم حرفم را بزنم و با نوشـــتن و 
خلاقیـــت ادبی خودم را ابـــراز کنم و 
از همـــان جـــا بود کـــه کانـــون و تئاتر 
برایم جدی شـــد و چند نمایشـــنامه 
دیگـــر نوشـــتم و اجرا کردیـــم اما بعد 
که جنگ شـــد، ما در آبـــادان زندگی 
می کردیـــم. مدتـــی ماندیـــم و یـــک 
ماهـــی در شـــرایط ســـخت جنگـــی 
بودیـــم و امـــکان کار ادبـــی و هنری 
نبـــود، مهاجرت کردیم و ســـال های 
مهاجرت سال های ســـختی، همراه 
بـــا کار کـــردن در جاهـــای مختلـــف 
بـــود امـــا این مـــدت افـــراد مختلفی 
را دیدم و شـــناختم و ایـــن افراد برای 
من قصـــه ســـاختند. در کنـــار آن با 
وجـــود امکانـــات کـــم، خطاطـــی و 
نقاشـــی و عکاســـی می کردم، چون 
دوســـت داشـــتم. تـــوی خانه مـــان 
یک اتاقکی بالای پشـــت بام داشتیم 
که مـــن این اتاقـــک را بـــه تاریکخانه 
عکاســـی تبدیل کرده  بـــودم. مدتی 
پـــول  و دســـتمزدهایم را جمع کردم 

کـــه بتوانم ایـــن دوربین عکاســـی و 
تاریکخانه را آمـــاده کنم. می خواهم 
بگویم کـــه ایـــن علاقه ها را داشـــتم 
و همـــه فکر و ذکـــر و انـــرژی و کارم در 

همیـــن حوزه هـــا بود.
ســـال ۶4 ازدواج کـــردم و ســـال ۶7 
بچه دار شدم و داســـتان گفتن برای 
فرزنـــدم و فضایی که باهم داشـــتیم 
ســـبب شـــد تـــا دوبـــاره بـــه دنیـــای 
نوشـــتن برگـــردم. ســـال 70 اولیـــن 
کتابم چـــاپ شـــد، آن زمان شـــیراز 
زندگی می کردیـــم. دومین کتابم در 
شیراز منتشـــر شـــد و من فکر کردم 
که خیلی نوشـــتن را دوســـت دارم و 
چون برای این کار امکانات بیشتری 
در تهـــران وجـــود دارد، یـــک کـــوچ 
فرهنگی از شـــیراز به تهـــران کردیم. 
بدیـــن ترتیـــب کتاب هـــای بعدی ام 
در تهران منتشـــر می شـــد. شـــغلی 
که داشتم با نوشتن غیرمرتبط بود، 
تکنیسین امور آب بودم اما بعد از آن 
با نشـــریه ها همکاری کـــردم. حدود 
پانزده سال در نشریه دوچرخه بودم 
که بـــرای نوجوان ها چاپ می شـــد و 
تـــا الان هـــم کتاب هایم چاپ شـــده 
و فکـــر کنم به حدود 200 اثر رســـیده.

 
    دانش آموزان: چرا برای 

نوجوان ها می نویسید؟ 
اصلاً چی باعث می شود به 

نوجوان ها علاقه داشته  
باشید؟ چون ما گاهی 
خودمان هم حوصله 

خودمان را نداریم.
مـــن خیلـــی نوجوان هـــا را دوســـت 
دارم، خـــارج از چیزهـــای معمولـــی 
کـــه می گوینـــد وقتـــی در جمـــع 
نوجوان ها هســـتم احساس خوبی 
پیـــدا می کنم. یـــک بار جایـــی رفتم 
کـــه نوجوان هـــا گروهـــی ســـرود 
می خواندنـــد و مـــن همین طـــور 
اشـــک می ریختـــم. نمی دانـــم چرا، 
شـــاید باید پیش یک روانـــکاو بروم 
و بفهمـــم چرا من با دیـــدن بچه ها و 
این حس های جمعی، احساســـاتی 
می شـــوم؟ و دوســـت دارم بـــه ایـــن 
مســـأله بپـــردازم ؟ شـــاید یـــک چیز 
درونی اســـت که خودم دوست دارم 

به آن بپـــردازم.
 

    دانش آموزان: خیلی از 
کتاب های شما مثل هستی، 

عقرب های کشتی بمبک، 
میهمان مهتاب در حال و هوای 

انقلاب و زمان جنگ است؟ 
چنین نوشته هایی حاصل 

تجربیات خودتان است؟
من متولد آبادان هســـتم و درســـت 
دوره نوجوانی مـــن با انقلاب و جنگ 
همـــراه شـــد و همـــه این اتفاقـــات را 

به عنوان یک پســـر نوجوان مشاهده 
کردم و بـــرای همین هم ایـــن را توی 

داســـتان هایم ذکـــر می کنم.
 

    دانش آموزان: ما خیلی از 
کتاب های شما را خواند یم، 

امروز بحثمان در کلاس این 
بود که شما با اینکه هیچ وقت 

احساسات دخترانه را تجربه 
نکردید، چطور شخصیت های 
دختر داستان هایتان این قدر 
باورپذیرند؟ مثل هستی و زیبا 

صدایم کن.
 عـــلاوه بـــر هســـتی و زیبـــا صدایـــم 
کـــن، شـــخصیت داســـتان »ایـــن 
وبـــلاگ واگـــذار می شـــود« هم یک 
دختر بود، خیلی از شـــخصیت های 
ختـــر  د هـــم  کوتاه هـــا  ن  ســـتا ا د
هســـتند. البته خوب اســـت بدانید 
که شـــخصیت اصلی داستان هستی 
در ابتدا پســـر بود، در حقیقت پســـر 
خـــودِ مـــن بـــود کـــه تـــوی مدرســـه 
ســـتش  د و  ه   زد ن  ا گـــرد قیچی بر
شکســـته  بـــود و من یک شـــب توی 
بیمارســـتان بـــالا ســـرش بـــودم اما 
یک مرتبه ذهنم جرقـــه ای زد که این 
شـــخصیت را تبدیـــل به یـــک دختر 
کنم، یک پســـر می تواند در شـــرایط 
جنگـــی ســـوار موتـــور شـــود و عادی 
هم هســـت اما این بـــرای یک دختر 


